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 تعادل در تزلزل

ترين امروزه آموزش و پرورش به عنوان يكي از مهم

و كشورهاي جهان   شودعوامل توسعه محسوب مي

كوشند تا در انتخاب نظام آموزشي كارآمد كمترين مي

فرصت را از دست ندهند. رسالت بزرگ نهاد عظيم آموزش 

آموزان است و وبروز استعدادهاي دانشو پرورش شكوفايي 

ترين نقش را در اين فرايند بر عهده دارند. معلمان اساسي

اثر بخشي امر آموزش در گرو علاقه، انگيزه و كارايي معلمان 

است. معلمان متخصص، پويا با انگيزه و علاقمند در تحقق 

توانند از اهداف آموزش نقش به سزايي دارند و زماني مي

سالت سنگين خود برآيند كه پايگاه اجتماعي و عهده ر

فردي استواري داشته باشند. امروزه به دلايل متعددشان و 

هويت فردي و اجتماعي معلمان در معرض خطر است. به 

دليل كاهش جاذبه شغلي معلمان وعدم رضايت شغلي آنان 

آموزش و پرورش در جذب نيروهاي توانمند و مستعد ناتوان 

ظام تعليم و تربيت در معرض خطر عدم مانده است و ن

كارايي است و آنچه جاي بحث و سخن است راهكارهاي 

تقويت منزلت فردي و اجتماعي معلمان است كه سعي شده 

در اين نوشتار بررسي گردد. ليكن در حال حاضر معلمان 

 فاقد منزلت و هويت اجتماعي مطلوب هستند.

ي افراد براي ارتقاي كيفيت آموزشي، حفظ و نگهدار

كار آمد در حرفه معلمي و جذب افراد شايسته از اهميت 

اي برخوردار است. فرجاد به نقل از وانهيل و كوك ويژه

براي بررسي نظام آموزشي يك كشور كافي است »گويد: مي

ببينيم معلمان در درون نظام آموزشي آن چه وضعيتي 

ن علم آدارند، زيرا اعتبار يك نظام آموزشي به اعتبار مقام م

 «.نظام وابسته است

 

 در بحث هويت دو بعد مورد مطالعه است:

     هويت فردي 

  هويت اجتماعي 

توان هويت فردي را به من و هويت اجتماعي را به مي

اي است كه از من شروع و به ما تعبير كرد و هويت پديده

شود. به بيان ديگر از احساس خود بودن به ما منتهي مي

با اجتماع بزرگ ملي گسترش پيدا  احساس هم بستگي

كند. بدون ترديد اين دو بعد از يكديگر جدا نيست و مي

اي از خود شناسي و ملازم يكديگرند و انسان بايد به درجه

ثبات شخصيت برسد كه نقش مثبت حضور خود را در 

جامعه دريابد و به كسب هويت اجتماعي نايل گردد و 

رشد هويت فردي انسان موفقيت در عرصه اجتماع ناشي از 

 است.

 

 معلمان یهویت اجتماع هایچالش
 شودی باعث كاهش اقتدار معلم می ( پيشرفت علم و فناور1

هاي يادگيري غير در حال حاضر با گسترش فرصت

رسمي معلمان به عنوان مرجع علمي خارج از رده براي 

روند كه اين موضوع منجر به آموزان به شمار ميدانش

 شود.اجتماعي معلمان مي كاهش منزلت

 كاهش انگيزه شغلی( 2
از عوامل كليدي و مؤثر بر كاهش انگيزه شغلي معلمان 

عدم هماهنگي ميان ميزان حقوق و در آمد معلمان با مسايل 

 شغلي آنان است.

( دو عامل را بر توانايي معلمان مؤثر 2992فريس )

 داند:مي

دسترسي  اي مانند شرايط كار، كلاس،ـ عوامل زمينه2

 به مواد آموزشي و حقوق.

 ـعوامل محتوايي كار از قبيل فرصت براي رشد حرفه 2

اي، خودمختاري، دانشوري، افزايش مسؤوليت پذيري، شغل 

 متنوع.

اي معتقد است حتي فريس در مورد عوامل زمينه

معلماني كه بطور دروني خود انگيخته هستند وقتي كه 

اينكه ميزان ان كم باشد  پرداخت حقوق آنان مرتب نباشد يا

 انگيزش شغلي بالايي نخواهند داشت.
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 آموزاندانش یو مشكلات اخلاق ی( افت تحصيل3
آموزان در افزايش مشكلات رفتاري و اخلاقي دانش

كلاس و ترك تحصيل آنان و افزايش معضلات اجتماعي 

آموزان مسايلي هستند كه نظير بزهكاري، سرقت، فرار دانش

شود و در تفكر اجتماعي معلمان نسبت داده ميبه ناتواني 

 گردد.عامل اصلي عدم جاذبه مدارس تلقي مي

 به كارگيری معلمان قراردادی (4
ها در بخش آموزش و پرورش و براي كم نمودن هزينه

وجود بعضي از مسايل اقتصادي كشور، آموزش و پرورش به 

حقوقي كم استخدام معلمان در قالب قرار دادي با امتيازات 

ورزند. افزايش بيكاري و تورم موجب شده بعضي مبادرت مي

از افراد موقتي و بنا به شرايط خاص وارد حرفه معلمي شوند 

در حالي كه حرفه معلمي بسيار مهم و نياز به افرادي 

متخصص و علاقمند و كار آمد دارد و اين مسأله در كاهش 

 منزلت فردي واجتماعي معلم عامل مؤثر است.

 وجود مدارس دو نوبته  آموزان در كلاس و( افزایش تراكم دانش5
افزايش نسبت شاگرد به معلم و كمبود فضاهاي 

آموزان از حد استاندارد آموزشي سبب شده كه تراكم دانش

ها وجود مدارس دو نوبته يا فراتر رفته و دربعضي از قسمت

 هاي چند پايه نگراني و اضطراب معلمان را افزايشكلاس

داده است و باعث افت تحصيلي و كاهش منزلت و موقعيت 

 اجتماعي معلمان گردد.

 عدم حمایت سازمانی( 6
كاركنان هر سازمان براي بهبود كيفيت كار خود نياز 

به حمايت سازماني دارند. بنابراين در انتخاب مديران 

 مدارس بهترين گزينه بايد مورد نظر باشد.

 معلمان یاجتماعپيشنهاداتی جهت تقویت هویت 
یق تغيير سياستی ( ارتقا1  كشوری هامنزلت معلم از طر

از طريق اختصاص بودجه بيشتر به آموزش و پرورش و 

اهميت دادن به امر تعليم و نقش توليدي نظام آموزشي و 

گرا بودن آموزش و پرورش اين امر تغيير نگرش مصرف

 گردد.محقق مي

 و حقوق معلمان ی ( بهبود وضع معيشت2

كنند و با از آنجايي كه بيشتر معلمان دونوبته كار مي

تدريس خصوصي واضافه كار و تدريس در مدارس غير 

كنند. بهبود انتفاعي مشكلات مالي زندگي خود را حل مي

وضع حقوقي معلمان باعث فرصت مطالعه و افزايش 

شود و اطلاعات خود را همانند توانمندي آنان مي

بخشند و آموزان با علوم روز وفناوري بهبود ميدانش

چون گذشته منبع اطلاعات و مرجع اقتدا براي هم

شوند و در مقابل سؤالات آنان آموزان خود ميدانش

 كننده دارند.هايي قانعپاسخ

ینش معلم یها( تغيير در سياست3  گز
انتخاب معلمان علاقمند ومتخصص در بهبود كيفيت 

ايي دارد. نه اينكه به علت تراكم آموزشي نقش به سز

آموز به مسايل ظاهري و سطحي در گزينش معلمان دانش

توجه شود و معلماني با توان علمي و مديريت ذاتي خود 

 جذب ديگر مشاغل در آمد زا شوند.

 دفاع از حقوق معلمان ی صنفی برای ها( ایجاد تشكل4
بازاريان هاي شغلي جامعه نظير تاكسي داران، كليه رده

هاي قانوني هاي صنفي هستند و به شيوهو ... داراي تشكل

نمايند. معلمان نيز براي دفاع از از حقوق خود دفاع مي

 باشند.حقوق خود نيازمند تشكل صنفي قانوني مي

و افزایش كارایی (5 یت نير یق اصلاح مدیر ی نظام آموزش از طر
 انسانی

اساس  ها بردر مديريت آموزش و پرورش انتصاب

باشد. نظام شايسته سالاري معيارهاي علمي و تخصصي نمي

ها در ميان كاركنان آموزش حاكميت ندارد و توزيع فرصت

 و پرورش عادلانه نيست.

 و كاهش تورم تنظيم مسایل اقتصادی( 6
هاي اقتصادي و اجتماعي و به همراه وجود بي نظمي

ي ديگر هاي باد آورده در جايها و موقعيتآن وجود ثروت

شأن اجتماعي معلمان را تنزل داده و سبب شده كه 

هويت جايگاهي بالاتر از معلمان داشته باشند هاي بيگروه

 و شغل آزاد جايگزين حرفه مقدس معلمي گردد.

و رش: سندهینو   یديآرز
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 ساز فرهنگ تیهو

ديد سازِ يگانهْ آفريدگار عالم و با صلاحجانب، دستاين

اي چشمم به جمال اين كهنه رباط، روشن خانوادهايشان در 

ي پدر و مادر عزيزتر از جانم، معلمي گشت كه از قضا، پيشه

الأصل الأصل بودنشان، اين فرهنگيبود؛ بعد از ايراني

آمد؛ زيرا در رفتار، اعمال، بودنشان بود كه خيلي به چشم مي

، ستنددانچنان خوددار بودند كه ميكردار و سكناتشان آن

نقش "هر سخن را كجا و هر نكته را چگونه بيان كنند. 

ي چينشي در مانيتور ذهنشان اولين هندسه "الگويي معلم

بود كه شخصيتشان را به فضائل و مكارم اخلاقي چون: 

خلقي، ذوقي، خوشكرامت، انسانيّت، اخلاق، معنويت، خوش

همين   صبوري، عزت نفس، تزكيه، تقوا و... منوّر كرده بود.

ها شد تا زندگي را با وجود تيرگيويژگي در آنان باعث مي

هايش، زيبا ببينند و شايد خوشحالي واقعي از و روشني

وده ام؛ بديدگاه يونگ را به واقع، در حركاتشان با چشم ديده

اند و هاي حيات، خنديدههايي كه در رنج و خماست زمان

 نيست. پدر و مادرم اند كه هيچ حالي دائميبه ما نيز آموخته

اند همواره در ضميرشان سعي در هر جايي كه قرار گرفته

اند تا منش معلمي خود را حفظ كرده و رفتاري كرده

شايسته از خود نشان دهند از آن جهت كه هميشه زير 

اند و با خود زمزمه هاي موشكافانه افراد بودهبين نگاهذره

يرند؛ گي؛ از تو ياد ميتو معلمي؛ الگوي ديگران"اند كه كرده

؛ مثلاً در بطن دعواها و بگومگوهاي "آموزيبه آنان مي

آمده، اين پدر و مادرم بودند كه غيظ خود را كظم پيش

كردند تا رها نشود تيري از دهانشان كه عالِمند به عدم 

بازگشتش و نزدند حرفي را كه بياورد برايشان پشيماني. در 

ي بدهند و در اوج ناراحتي، اوج خوشحالي هرگز نديدم قول

بگيرند تصميمي و چه نيكو عمل كردند به موعظه حكيمان 

ي نخوردگانو صاحبان خرد تا براي شاگردانشان باشند رطب

ام كه براي داشتن شخصيت جهت منع رطب! همواره ديده

سالم چه براي خود، چه براي ما و چه براي فراگيرانشان، 

ه اين مرتبه، نائل آييم و در اند تا همگي بچقدر تلاش كرده

كنار هم و در دنياي اجتماعي، لحظات پرمحبتّي را كنار هم 

هايشان براي آگاهي، سپري كنيم. نظاره گري من بر تلاش

برابري، عدالت آموزشي، پرورش استعداها، فراگيري 

هاي زندگي، خلاقيت، آموزش مهارت همكاري، مهارت

يجاني، كنترل خشم، همدلي، فن بيان، سواد مالي، هوش ه

گري، تفكّر، حل مسئله، پروري، نقادي، مطالبهسخن

هاي والاي انساني چون آزادي، حقوق بشر و...  ارزش

بينم از روي هر كند و از اينكه مينهايت مرا خوشحال ميبي

وي تفاوتي از ركنند و با بياي، به سادگي گذر نميمسئله

نگري آنان در هر زئيكنند. جاتفاقات پيرامون عبور نمي

اي وجدآور است. روزي كه همگي با هم در پارك مسئله

زديم، پدرم را ديدم درحالي كه خم نزديك خانه، قدم مي

 اي را بردارد و در زبالهشده بود تا پوسته بستني پسربچّه

دهند بلكه درسشان را نه در ها فقط شعار نميبيندازند و آن

زند؛ بعد از آن مادرم ايده آموحرفشان كه در عملشان مي

كن را داد از آن حيث كه آدمي بايد جذبطراحي رباتِ زباله

ن ترياي بسازد تا در خدمت رفع نيازهايش در كوتاهوسيله

گفت مشتاق ديدن روزگاري هستم زمان ممكن باشد؛ او مي

ز ساهاي دستكه نصف بيشتر كاركنان شهرداري را ربات

شان ها نيز در كنار وقته شأن انسانبشر تشكيل داده و اينگون

حفظ خواهد شد؛ شعار اين روزهايشان ولي در نبود چنين 

نگذاريم قامت يك نفر به خاطر ما خم "هايي اين است: ربات

هاي مادرم واقعا جالب و ها گذشته، ايده. از اين"شود

 اي كه گاهيپردازي دارد؛ به گونهشنيدني است. او ذهن ايده

رم كه  گيبه عمق افكارش، اينچنين نتيجه مي با فكر كردن

هاي بزرگ است؛ چرا كه تمام او براي من در رديف انسان

هاي بزرگ، دست كم، صدسال از زمانه خودشان انسان

هايشان اند، همه به حرفجلوتر هستند و تا زماني كه زنده

ميرند، تازه مردم شروع خندند و دور از جانشان، وقتي ميمي

سازند و اين و از آن قديسه مي "به به و چه چه"به  كنندمي

ها بگذريم، درحالي است كه كار از كار گذشته است. از اين

د نويسمادرم نويسنده هم است؛ بيشتر در باب فرهنگ مي

گويد، و كلامش مثل كلام من، طناز است. مادرم مي

تابش نشيند. اسم كشيريني طنزهاي تلخ، بيشتر به جان مي
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است و من چند خطي از فصل اول كتابش  "فرهنگ يعني"

 نويسم:را اينجا برايتان مي

قبل از نوشتن بايد بگويم كه تمام مسائل ملموسي كه 

روزانه با آن سر و كار داريم، از زير نگاه تيزبين قلم مادرم، 

 است: جان سالم به در نبرده

فرهنگ يعني قيافه كسي را مسخره نكنيم؛ چهره هر 

به انتخاب خودش نبوده و به نظرم كساني كه مدام از كس 

برند و در آينه، خطاب به خداوند كمبود عزت نفس، رنج مي

با  "گذاشتي!كمي براي خلقتمان وقت مي"گويند مي

داشتن اين فرهنگ، فرصت تمسخر را از مسخره كنندگاني 

كه باك سرگرمي روزانه خود را با اين كار زشت و فاخر، پر 

 د، بگيرند. كننمي

فرهنگ يعني شغل كسي را مسخره نكنيم، جامعه به 

هاي تحصيلي نيازمند است. وقتي اين را تمام رشته

هاي اطرافم افتادم كه رشته فرهنگخواندم ياد يكي از بيمي

 گفت، پزشككرد. به او ميتحصيلي دوستش را مسخره مي

 ها هستي يا مهندس پزشك ها! مهندس

باه نت اشتاي خانه كسي را با كافيفرهنگ يعني واي ف

نگيريم؛ هر گونه صدا زدن دوستانمان را نشانه آزادي بيان 

هاي صد من هايي كه حرفو صميميت ندانيم؛ به گردهمايي

شود، نپيونديم؛ در جمع يه غاز و پا منقلي، زياد رد و بدل مي

كسي را نصيحت نكنيم، در جمع از كسي نپرسيم كه چرا 

غر و ايمان داشته باشيم كه در خانه همه، چاق شده يا لا

ها آينه هست!؛ خواندن تنها دو عدد كتاب باعث نشود آدم

سنگيني نگاهمان را از بالا به پايين روي خود احساس كنند؛ 

سلمبه از ديدن فيلم يا خوانش گفتن چند حرف قلمبه

 يدانيم؛ به اندازهكتاب، سبب نشود فكر كنيم، خيلي مي

ي غذايمان مجبور نشود فارش دهيم تا اضافهخوراكمان س

 اضافه شود و... . "هادورريختني"به ليست 

هاي كتاب مادرم بودند و من هايي از متنها نمونهاين

كند. سازي تلاش ميدانم كه چقدر براي فرهنگبه يقين مي

حقوق حيوانات، حقوق كودكان و "چندين نشريه در باب 

و به تازگي به همراه پدرم هم نوشته است  "حقوق زنان

بشوند؛ كاشتن درخت  "رد پاي سبز"خواهند عضو گروه مي

ترين كارهايي است كه پدر و مادرم از انجامش آلاز ايده

برند. به قول گابريل گارسيا ماركز، ما بايد دنيا را لذت مي

ايم، تحويل بدهيم؛ خواه با كمي بهتر از آنچه تحويل گرفته

اي سرسبز و اينكه تلاش كنيم با باغچه فرزندي خوب، خواه

تا ناممان به نيكي بماند حتي اگر كسي ما را نشناسند! 

هيتلر و چارلي چاپلين، هر دو در يك زمان به دنيا آمدند 

ولي آنچه از آنان به جاي ماند آن بود كه يكي خنده بر لبان 

 ها تمام سخنانيمردمان تاريخ نشانيد و ديگري گريه! و اين

هايش براي ما و براي شاگردانش كه پدرم از كتاب است

هاي شيرين و چشيدني در گويد تا اثر تربيت را با مثالمي

 يكي از "اي معلماننقش حرفه"ي فهممان بگنجاند. عصاره

ساز فرهنگي ايشان است و سخن در اين ديگر از ابعاد هويت

 دانمطلبد. همين قدر ميهاي خاص خود را ميباب، ظرافت

هاي تخصصي يك معلم كه شامل سطح كه شايستگي

 باشد كمي با ديدگاه پدرمتحصيلات و كيفيت كار آنان مي

-متفاوت است؛ پدرم از آن دسته افرادي هستند كه هميشه

دهند و را در ضميرشان پژواك مي "دانمنمي"ي خدا نواي 

شود تا گشانيد براي دانستن بيشتر و اين باعث ميراهي مي

 گرايان باز بمانند و علمشاناز پيوستن به ليست مدرگها آن

داشتِ ترفيع رتبه خالص باشد براي خودشان و دور از چشم

يا نيمچه افزايش دستمزدها و... چيزي كه از پدر و مادرم به 

دانم اين است كه عنوان دو عضو از قشر شريف فرهنگي مي

 شيي اصلي آنان، پژوهش و مطالعه بر سيستم آموزدغدغه

هاي نظام تعليم و تربيت و نيز و تلاش براي درمان ضعف

خانه است و شايد روزرساني اين وزارتكوشش جهت به

ي مولانا، تحول عظيمي شكل نگيرد ولي هميشه نغمه

 ي كارشان خواهد بود: سرلوحه

 تو مگو همه به جنگند و ز صلح من چه آيد

 زاي، هزاري، تو چراغ خود برافرويکي نِه تو

 ینيطاهره امنویسنده:  
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 یدانشمندان غرب دگاهید یقيتطب ی سهیمقا
 یمعلم تیو مسلمان در باب هو

از نظر لغوي به معناي ماهيت، هستي، وجود، « هويت»

چيستي و كيستي  است. همه چيز از موجودات زنده و غير 

كه  …زنده، اشيا، كلمات، مفاهيم، اصطلاحات، پديده ها و

لمي اگر ع. قابل تعريف و توضيح هستند داراي هويت هستند

ها، تر صحبت كنيم هويّت يا كيستي به مجموعه نگرش

شود كه كسي يا چيزي را از ها و روحياتي  گفته ميويژگي

كند. در عرصه ي تعليم و تربيت ديگران متمايز مي

مفاهيمي مانند مدرسه، معلم، علم و دانش، دانش آموز، 

هاي هويت …يري و ياددهي، يادگيرنده و ياد دهنده ويادگ

ي خود را دارند وهويت معلمي از مشخص و تعريف شده

اي ترين آنهاست. دروصف هويت معلمي تاريخچهمهم

طولاني و عميق با تفاسير متعدد و مختلفي وجود دارد، چه 

عنوان اولين معلم در وصف هنر ه مهربان ب آنجا كه خداوند

و نقش خدايي معلم در اولين آياتي كه به رسول  معلمي خود

 خود نازل كرد فرمود:

بخوان به نام پروردگارت كه  اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الذَِّي خَلَقَ :»

  (2آفريد )

  (2انسان را از علق آفريد ) خَلَقَ الْإِنْساَنَ مِنْ عَلَقٍ :

 (۳) است ترين ريمكبخوان و پروردگار تو : اقْرَأْ وَرَبُّّكَ الأْكَْرَمُّ

 (4همان كس كه به وسيله قلم آموخت ) الذَِّي عَلمََّ بِالْقَلمَِ :

ه دانست بآنچه را كه انسان نمى عَلَّمَ الْإِنْساَنَ مَا لَمْ يَعْلَمْ :

 (« ۵اوآموخت )

من  إنَّما بُّعِثتُّ مُّعَلِّما::»و خود رسول نيز فرموده است 

هم  به اين مفهوم كه اين حديث « معلّم برانگيخته شدم

است كه نقش معلم در جامعه همچون نقش پيامبران است 

. 

نعمت تعليم و تعلم از شئون الهي و موهبتي است كه 

نيز از ديرباز در همه  است وه خداوند به بندگان خود داد

جاي دنيا معلمان از اثرگذارترين و محبوب ترين اقشار 

نه نقش پررنگي جامعه بوده اند و در رويداد هاي مهم زما

در ادامه ديدگاه دانشمندان مختلف اعصار داشته آمد. 

 .گيرد گذشته  و معاصر مورد بررسي قرار مي

 ارسطو 
ق.م(  ۳22 – ۳۸4رسطو  )ا

فيلسوف بزرگ يوناني كه  بعنوان 

در جهان شناخته « معلم اول»

شود و شاگرد افلاطون بود در مي

خود دو  «كتاب سياست »

ل او كند:مورد معلم شايسته و برتر  بيان ميموضوع را در 

اينكه معلم بايد ملاحظه شرايط رواني و اخلاقي طبيعت 

شاگرد خود و نياز هاي او را داشته باشد و از سلامت جسم 

و روان  او براي تفكر مطمئن باشد) اين مورد با ديدگاه ژان 

ژاك روسو در كتاب اميل همخواني دارد البته روسونياز هاي 

 ودك را به دو نوع نيازهاي طبيعي و نيازهاي تفننيك

 …فرياد زدن و وخيز كردن، دويدن،جست كند.تفكيك مي

 جزو احتياجات طبيعي كودكان است و بايد برآورده شود.

 …تسلط پيدا كردن بر ديگران و لج كردن، ا زور گفتن،امّ

هايي كه نياز واقعي به شمار جزو نيازهاي تفنني يعني هوس

و بايد از آنها پرهيز كرد(؛ دوم اينكه  هستند آيدنمي

يادگيري از ديدگاه ارسطو يعني شناختن راه خود نه راه 

عقل فرد بايد  ت ديگري پس براي رشد و رسيدن به روح برتر،

در خود راشروع كند  و در اين مسير معلم نقش مرشد و 

 راهنما را دارد . 

؛بخشي از وجود معلم  با روح و جان متعلم كار دارد 

انسان كه خداوند تعالي پس از خلق آن آيه فتبارك الله 

احسن الخالقين را فرموده است و چون معلم با قلب و 

انديشه و رفتار شاگرد يعني ارزشمند ترين ابعاد وجود وي 

سروكار دارد پس از ارزشمندترين افراد است وبايد بذرارزش 

 ود خود بكارد .هاي مهم و لازم اين مسير را نيز در وج
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 شهيد مرتضی مطهری 
شهيد مطهري  ،در دنياي اسلام

براساس چهار استعداد ذاتي انسان 

 :دهد،هويت معلمي را شرح مي

در اسلام  استعداد عقلي:( 1

عنوان پيامبر درون شناخته ه عقل ب

شود و شالوده اسلام عقل و فطرت است عقل، ريشه و مي

مىدهد و به عنوان اساس تفكر دينى را نيز تشكيل 

در همه عرصه « شريعت وحيانى»توام با « شريعت عقلانى»

هاى حيات مادى و معنوى انسان حضور دارد و برنامه هاى 

زندگى و راه كارهاى عملى براى همه شؤون زندگى فردى 

كند؛ و اين شبيه با ديدگاه ه مىئو اجتماعى انسان را ارا

 زيادي داشت.ارسطو است كه برمنطق و تفكر تاكيد 

طوري آن را در دانا بايد معلم  استعداد زيبايي: (2

شاگرد پرورش دهد كه افراط و تفريطي در آن صورت نگيرد 

.درباره ي اين بخش در ساحت زيبايي شناختي سند تحول 

ه تفصيل سخن گفته شده ببنيادين نظام آموزش و پرورش 

 .است

م و كه از جمله استعدادهاي لاز استعداد ديني: (3

ملزومي است كه بايد تدريجي و با ارائه مفاهيم اصيل آن را 

به فعليت رساند و نيز همپوشاني با استعداد عقلي و 

چهارمين مورد كه استعداد اخلاقي است دارد ؛ زيرا معلم 

ها افراد ي اخلاق مدار و متدين بسازد كه تعقل بايد از انسان

ر استاد مطهري دهند. از نظي كار خود قرار ميرا سرلوحه

معلم بايد در تربيت هردو بعد مادي و معنوي افراد بپردازد 

تا از افراط و تفريط در هردو مورد دوري شود و نيز درصورت 

بروز خطا در دوران نوجواني و جواني فرصت اصلاح و جبران 

معلم مد نظر ايشان بايد فردي صبور و با علم و دانش  باشد.

قدم است و از نقش الگويي  باشد كه در مسير خود ثابت

خود در جامعه اگاه است و خارج از تعصبات و تندروي ها 

كند. او رابطه اي پدرانه در مسير عدالت و صداقت حركت مي

يا مادرانه با شاگردان خود دارد تا دلسوزانه به آنها خدمت 

كند و آنها را در مسير رسيدن به هدف خلقت كه قرب الهي 

عنوان پيشرو موتور ه و نيز در آخر ب است ، راهنمايي كند

محرك افراد جامعه بايد پويا باشد زيرا پويايي و جاري 

بودنش باعث پيشرفت  جامعه و خمودي و خاموش بودنش 

 باعث افت جامعه و افراد آن است .

 

هويت معلمي از مازاد بر ديدگاه دانشمندان بايد گفت 

ي ،بعد شخصابعاد مختلف قابل تعريف است : بعد حرفه اي 

كند و عوامل و بعد زمينه اي كه جامعه آن را تعريف مي

نقش الگويي معلم هم از . فرهنگي و سياسي در آن دخيل

-گيرد. از نظر بعد حرفهاي و بعد شخصي تاثيرميبعد حرفه

ي اطلاعات مشخص وثابتي دهندهاي معلم نبايد فقط انتقال

ي درسي امهبرن. ي نظام آموزشي باشددر چارچوب برنامه

ي دانش زماني كاربردي است كه در زندگي جاري و روزمره

قابل استفاده باشد. معادل كلمه  آموز به عمل گرفته شود و

است كه از  rehcaetي معلم در زبان انگليسي كلمه ي 

ا به معناي درس دادن گرفته شده است. امّ  rehcaمصدر 

سيستم همين معلم در سيستمي كار ميكند كه به آن 

آموزش و پرورش ميگويند و درزبان انگليسي بصورت 

eoichrude tetres شود . نوشته ميnoichrude  از

به معناي تربيت كردن و فرهيختن گرفته  eoichreمصدر 

يا  eoichreهمين  rehcaetشده و در واقع كار معلم يا 

فرهيختن و پرورش دادن است بصورتي كه تدريس) 

rehcauetز كار اوست .در بسياري از مدارس ( هم بخشي ا

اروپا و آمريكا معلم را با نام كوچك صدا ميزنند ! اين مثالي 

درباره  (2722 – 277۸)مطابق با ديدگاه ژان ژاك روسو 

ي هويت معلمي است كه معتقد است معلم بايد مانند 

دوست دانش آموزان خود باشد؛ و نيز معلم مانند راهنمايي 

ندگي و علم و كشف آن را به دانش است كه مسير درست ز

آموز نشان ميدهد در اين مورد هم روسو  اعتقاد دارد كه 

معلم نبايد اجبارو دستوري بر كار دانش آموزان داشته باشد 

و يا برعكس تحت اجباري از آنها قرار گيرد به عبارتي بايد  

دانش آموز را به دنياي استقلال آزادي انتخاب و اختيار 

گونه اي تربيت شود كه  از كمك ه د تا او برهنمون ساز

گرفتن از معلم بكاهد و خود به تنهايي بتواند ادامه ي 

مسيرش را سپري كند. ازنظر بعد شخصي هرمعلم عقايد و 

باورهاي مذهبي ،سياسي و اجتماعي خاص خود را دارد و 

هاي شخصيتي و اخلاقي نيك عنوان يك انسان ويژگيه او ب

را دارد. در اين بعد اگر معلم نقش  و بد مختص به خود

ان عنوان يك انسه داند كه بالگويي خود را درنظر بگيرد مي

ثيري بر دانش آموزانش دارد  پس بايد أساز كردار او چه ت

هاي خوب خود و كاهش سعي در پررنگ تر كردن ويژگي

دادن نقاط ضعف خويش باشد و اين كار را با عمل خود 

م نينه و كلاأكه هنگام تنبيه از طم نشان دهد مثلاً معلمي

كند، اعتماد بنفس و خودكنترلي و آرامش آرام استفاده مي
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البته واضح است كه اگر كسي  آموزد.را به دانش آموزش مي

در جايگاه تربيت افراد ديگرباشد  ابتدا بايد خودش را 

 عبارتي اگرقصد دادن چيزيه شناخته و تربيت كرده باشد؛ ب

درت اگرفرد ق داري ابتدا بايد آن را داشته باشي!به ديگري را 

عشق ورزي به خود را داشته باشد ميتواند به ديگران عشق 

هديه كند، اگر اعتماد بنفس و عزت نفس داشته باشيد 

ميتواني به ديگران ياد دهد  كه به خود احترام بگذارند 

.منشأ دارايي هاي ما در درونمان است اينجاست كه رومي 

ذات نايافته از هستي بخش /كي تواند كه  سرايد:بزرگ مي

 شود هستي بخش

 بنجامين بلوم 
معلمي درادامه بحث هويت 

( 2999-292۳بنجامين بلوم )

در پاسخ به يكي از سوالات 

اساسي آموزش و پرورش يعني 

چگونگي بهبود بخشيدن فرايند تفكر ،در چند جلد كتاب 

شيوه ي ياددهي يكي از عوامل مورد بحث را نقش معلم و 

داند .از نظر اواز  عوامل موثر در افزايش فرايند تفكر او مي

. در حقيقت بلوم به استمعلم و شيوه خلاقانه تدريس او 

كند كه معلم و مدرس هر چقدر با اين نكته اشاره مي

شود كه قوه روشهاي متنوع و جذاب تدريس كند باعث مي

ه و آموزش هم ب تفكر و خلاقيت بيشتر به كار گرفته شود

كه اگر هدايت شود مي ري يشيوه بهتري انجام گيرد. تفك

تواند باعث شكوفايي استعداد آن فرد شود. بلوم عملكرد 

 داندمعلم را معياري براي سنجش توانايي دانش آموزان مي

يعني اگر دانش آموز مطلبي را بياموزد و در ارزشيابي 

ه مطلب را به عملكرد خوبي داشته باشد آن معلم توانست

 بازخورددريافت كس در صورت عدم عدرستي ارائه دهد و بل

داند. بلوم در طبقه بندي معروف لازم معلم را كم كار مي

خود از فهميدن تا به كار بستن معلم را نقش و هويت اصلي 

قت در حقي(همانند بنزين براي اتومبيل )دانند و اساسي مي

ري و هدايت در كل  شيوه راهبهمه س و بالاتر از أمعلم در ر

. اين ديدگاه متفاوت با رابرعهده داردياددهي و يادگيري 

،تاريخ  ه.ق2446-2۳۳2)قسمتي از ديدگاه هاي ابن خلدون

درباره ي معلم است  كه نگار و جامعه شناس معروف عرب(

 آموز انتظار داشته باشد كهبيان ميكند معلم نبايد از دانش

نوشته شده مطالعه كند و ياد  تمامي آنچه را كه در كتاب

بگيرد، زيرا اين كار باعث سرگرداني و پريشاني ذهن 

ز ا اندازد.شود و عمل يادگيري را به تعويق ميآموز ميدانش

نظر او  معلم قبل از آنكه مدرس باشد، بايد از هر نظر يك 

آموزان باشد، زيرا الگو و نمونه بسيار خوب براي دانش

رس دآموزند تا رفتار معلم خود بيشتر مي كودكان از اعمال و

 دادن او. 

 فارابی 
اولين ه ق( ۳۳9-2۵9)فارابي 

متفكر بزرگ اسلامي است كه از 

كه به عالم اسلامي  منابع يوناني

انتقال يافته بودند استفاده كرد و 

نظام فكري و فلسفي جامعي پديد 

ي تلاشآورد. پيروي فارابي از خط فكري افلاطون، ارسطو، و 

كه در معرفي، مقايسه و نقد آراء اين دو فيلسوف انجام داد، 

موجب گرديد كه او را كاشف برجسته فلسفه يوناني و 

ارسطوي عالم »مي و نيز نخستين طراّح فلسفه اسلا

م پيشتر دانستيم كه معل نام دهند.« معلم ثاني»يا « اسلامي

ن به اول را ارسطو ناميدند و اين ديدگاه را هم مسلمانا

ارسطو دادند نه يونانيان .فارابي كار معلمان را با تقسيم 

ند: ابندي متعلّمان شرح ميدهد و از نظر او معلمان سه دسته

دسته اول افرادي هستند كه ممكن است بخواهند از علم 

در راه شر استفاده كنند، كه بايد سعي در تهذيب اخلاقشان 

 ديگر كودنند كه كرد و شرارت طبع آنها را شناساند. دسته

بايد ديد چه علمي بيشتر برايشان نافع است و آنها را در راه 

آن علم رهبري كرد. دسته سوم هوشمندان هستند كه نبايد 

 به هيچ وجه، در حق آنان از علم و تعليم دريغ كرد.

ست كه  فارابي با توجه به ا آنچه مسلمّ است اين 

، معتقد به نوعي شناختي كه از افراد و طبايع انساني دارد

بندي درباره كسب علم است كه افراد جامعه با توجه طبقه

به طبع و سرشتي كه دارند، نبايد به هر چيزي كه خواهان 

آن هستند برسند، بلكه بايد نوعي نظارت بر آنها وجود 

داشته باشد تا افرادي كه صلاحيت ندارند، صاحب منصب 

داند كه جز ي مينشوند . فارابي انسان را موجودي اجتماع

در متن اجتماع قادر به تأمين نيازهاي خود نيست.اين 

ديدگاه مشابه ديدگاه دوركيم است كه او نيز مانند فارابي 

داند و لزوم اجتماع را تأمين انسان را موجودي اجتماعي مي

ها در داند؛ زيرا معتقد است: انسانها مينيازهاي انسان

د نيازهاي خود و ديگران را توانناجتماع به شكل بهتري مي

تأمين كنند و جامعه براي تأمين نيازهاي افراد نياز به ايجاد 
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يك سلسله نهادهاي خاص دارد تا از طريق آنها بتواند بين 

هاي اجتماع نوعي هماهنگي و نيازهاي افراد و خواسته

تناسب برقرار كند و يكي از اين نهاد ها آموزش و پرورش 

لم شناخته ميشود . دوركيم تربيت را است و در راس آن مع

كند. هردومعتقدند: نوعي اجتماعي كردن كودك تعريف مي

به واسطه وجود جامعه و نهادهاي موجود در آن است كه 

افراد قادر به تأمين نيازهاي خود هستند. اما در اين بين، 

فارابي توجه خاصي به فرد و جايگاه آن در اجتماع دارد، به 

اي براي رسيدن فرد به وم اجتماع را زمينهاي كه لزگونه

داند. ديدگاه او بيشتر فردگرايانه است و كمال و سعادت مي

كند. اما دوركيم به عنوان گرايي تأكيد ميكمتر بر جمع

متفكري كه بر همبستگي و نظم و ثبات نظر دارد، چندان 

ها و كند و بيشتر بر جمع، ارزشبحثي از فرد مطرح نمي

 حاكم بر اجتماع تأكيد دارد. هنجارهاي

 دوركيم 
( 2927-2۸۵۸دوركيم )

جامعه شناس فرانسوي بزرگ 

در حيطه تعليم و 29قرن 

تربيت بر نقش معلم به عنوان 

فرد و معلمان به مثابه پيكري 

كند و معتقد است اگر حرفه اي يا به عنوان گروه تاكيد مي

يد قرار است تغيري در نظام مدرسه رخ دهد معلمان با

مسبب اين تغيير باشد تا بتواند پاسخگوي نيازهاي اجتماعي 

اي كند كه كاركرد استاد بايد به گونهباشند او ضمن بيان مي

ه را بلد باشد و ب« توليد شعاع اقتدار گرد خويش» باشد كه

اي كه احترام ويژه از والايي رسالت خود آگاه باشد به گونه

لم بايد از راه كلام و شاگردان را بدست آورد. مع خود نزد

حركات دست و بدن آگاهي را به كودك انتقال دهد و براي 

اينكه افراد مرتبط به هم مانند افراد يك كلاس به حالات 

رواني جمعي برسند بايد از قوه همزادپنداري خاص كودك 

نياز دارد وجودش را به وجود ديگران پيوند بزند  ،كه

زندگي جمعي و درك  استفاده كند تا به آساني عشق به،

معني گروه را براي آنها ميسر سازد. براي تحقق اين امر 

يعني زندگي جمعي معلم بايد مديريت كلاس را مانند 

مديريت يك گروه انجام دهد و در آن شرايطي را ايجاد كنند 

كه دانش آموزان به شيوه آزاد عقايد و احساسات خود را 

حساسات آنها نتيجه بيان كنند و از تفسير اين عقايد و ا

گيري شود تا احساسات بد طرد و احساسات خوب تقويت 

شود . درجايي ديگر  دوركيم هشداري درباره آزادي  معلمان 

دارد كه بيان ميكند  معلمان بايد پيش از آنكه احساس 

ناتواني نگران باشند از گسترده اختياري كه دارند در هراس 

س درس شكل  باشند به طوري كه مواظب باشند كلا

سلطنتي كه معلمي به مثابه ديكتاتور و خود راي دارد به 

 خود نگيرد .

 ملاصدرا 
صدرالدين محمد بن ابراهيم 

م( 2۵72-2644قوام شيرازي )

در آثار خود بطور مستقيم به 

ابعاد  ديدگاه تربيتي خود نپرداخته است اما از مكتب 

بر  كه نهشود حكمت عاليه و صدرالمتالهين او استنتاج مي

 .نظام مربي محوري تأكيد داشته و نه بر نظام متربي محوري

داند و در اين مسير هردو عامل او كمال را غايت تربيت مي

مربي از منظر او يك ارزش و معد .داند را دخيل و مؤثر مي

مؤثر در نظام تربيتي است كه نقش تكويني و اثر حقيقي و 

را كافي نيست زيو زم علي در تربيت متربي دارد اما شرط لا

از نظر او انسان صرفا تحت ولايت و ترببيت مربي نيست و 

وي . عوامل بسيار ديگري هم در تربيت موثر هستند 

همچنين بيان دارد همانطور كه هر متربي نيازمند يك مربي 

است و هر مربي هم آموزگار ديگري را نيازمند است ان عالم 

ل ادامه دار است پس تربيت اين تسلس ...هم عالم ديگري را و

متكي بر شخص خاصي نيست و نيز حد نهايي و استاد تامي 

 .براي آن وجود ندارد

-تاريخ تا آينده يبراي تفسير هويت معلم ازهمان ابتدا

از دانشمند به دانشمند، فيلسوف به  هاي نيامده تعاريف،

لف هاي مختفيلسوف، مفسر به مفسر ديگر و فرهنگ و خاك

ا درست ي اند. تعريف دقيقاًنوع،گسترده و متفاوتباهم، مت

غلطي وجود ندارد اما طبق حكايت همه چيز را همگان دانند  

ديدگاه ها اموخت و بهره برد. ميتوان از همه ي تعاريف و 

موخته، برداشت و ارزشي آ مطلبي كه در انتها اهميت دارد

درباره ي خود  "چگونه معلم بودن "است كه فرد من باب

آموزد و اين مهم نيز درهرفرد با تجربيات شخصي و مي

 ا درنهايت بايد بتواندهاي  شخصيتي او ادغام دارد امّويژگي

 ها براي تعليم و تربيت و انسان سازي بهره گيرد.از آن

 یمحمد رضايعل ،ینيگردآورندگان: فائزه حسنوند، طاهره ام
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 تجربه یردپا
ن گيرد؟ آيا زيستمي زيسته چيست و از چه لغتي ريشه

گيرد يا تجربه مايحتاج زيستن است؟ كدام با تجربه معنا مي

علت و كدام معلول است؟ در دنياي واقعي رويدادهاي 

شوند زندگي انسانهاي عادي گاهي به قدري ارزشمند مي

ر شود. دكه از آنها به عنوان تجارب علمي ياد مي

يك  تجربه زيسته ، منظور ازكيفي پديدارشناختي تحقيقات

هاي يك شخص معين و و انتخاب تجربيات بازنمايي از

ها بدست جربيات و انتخابدانشي است كه او از اين ت

جربه زيسته به معناي تأمل در يك تجربه در حين ت .آوردمي

گذراندن آن نيست بلكه يك خاطره است، كه در آن تجربه 

معلمان و  .شودپس از گذشتن يا زيستن آن منعكس مي

دهندگان نيز در جايگاهي بالا با اهدافي عالي رتبه آموزش

 اينقش بسزا و مورد توجهدر ساخت ذهن بشر و تعالي آن 

دارند. معلمان، يكي از افراد كليدي هستند كه نقش مهمي 

در پرورش نيروهاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي در 

توانند دانش آموزان را كه زندگي دانش آموزان دارند و مي

جزئي از افراد جامعه هستند را هدايت و راهنمايي كنند تا 

به دست خود رقم بزنند. كمي  بتوانند آينده جامعه خود را

ها به عنوان تجارب زيسته نام در روزگار فوق از تجربيات آن

اي برند و خاطرات و عملكردها، روزي به عنوان سرلوحهمي

ار گيرندگان ماندگبه يادگار در بين دانشجو معلمان و آموزش

  شود.مي

شود كه در فراسوي خاطر كودكي قصه از جايي آغاز مي

با  ريزيبه دنياي پرورش گذاشته است، يك برنامهكه قدم 

هايي با تأمل در يك تجربه و خاطره به هدف و ارزشگذاري

نهد از ديدگاهي عيني، جا مانده است كه زيستن را ارج مي

طبيعي، ذهني كه بر فرهنگ و سرشت جامعه ارتباط دارد 

ارتباطي بين ذهن و بدن كه با عشق و مهرباني چاشني 

تجاربي زيسته كه از كودكان نخبه، استثنايي، گيرد. مي

شود و در كلاس درس با متوسط، مرزي و غيره تشكيل مي

-توجه به روحيات هر دانش آموز و نيازهايش او را در جمع

ها دهد و يا با توجه به ضعف و قوت آنهاي گروهي قرار مي

نشاند تا در فضاي كلاس كه را در نقاط مختلف كلاس مي

باشد كه با كنترل و نظارت معلم ز نيازهايي ميبازتابي ا

 شود تا نظم حاكم شود. چيده مي

در دنيا دانش آموزان بيش فعال، وابسته به مادر و عدم 

تمركز و اختلال يادگيري و وارونه نويس و خشن كه به هر 

-كنند، با خشونت مياي حتي زماني كه به او لطف ميبهانه

وجود دارد. اما اين بار مربوط به نگرد و با مشكلات زيادي 

پسري است كه حوصله و اشتياقي براي صحبت ندارد و اگر 

مجبور نباشد، حضور و غياب را هم پاسخ نمي دهد. با صداي 

نهد. در چشمان دوستانش،دستان كوچكش را بر گوش مي

او چه ديده شده كه به اين روزگار است و هر از گاهي مهر 

ند و او را در آغوش مي گيرم ولي مادري بر من غلبه مي ك

او حتي به آغوش من هم تن نمي دهد و بي روح و بي حس 

  مي ايستد و مي نگرد.

پدرام عروسك دوست داشتني و يار و ياور من كه 

پسرها در هر دقيقه خواستار حضور او در كنار خودشان در 

نيمكت و يا بردن آن به منزل هستند. پس چرا او اين 

 بخشد؟زند و آن را به شخص ديگري ميميعروسك را پس 

از او مي پرسم چرا؟ آيا روز ديگري پدرام را به منزل 

دهد: نه من اصلاً او را نمي خواهم. چون مي بري؟ پاسخ مي

نمي دانم با او در خانه چه كنم! آيا اين كودك تا كنون هيچ 

دهم عروسكي نداشته است؟! به خاطر جنسيت او حق مي

خرس يا حيوان عروسكي در خانه داشته و  ولي حداقل يك

ام پسربچه ها با عروسك با آن بازي كرده است. من ديده

كنند. پدرام نماد افتخار و بهترين بودن در هم بازي مي

آموزي كه در درس يا اخلاق، نظر معلم كلاس است و دانش

 كند.را جلب كرده باشد، با غرور پدرام را با خود همراه مي

زمان تولد، در كنار پدر و مادر رشد كرد. اما  تنهايي از

هاي اوليه تولد در جنوب كشور به دور از فاميل و بدون سال

اند. اين ارتباط با هيچ دوست و همسايه اي زندگي كرده

دليل مادر براي تنهايي و سكوت اوست و امّا پدر با لبخندي 

 مي گويد همانند من ساكت است. 

نه نه اشتباه برداشت نكنيد.  اين كودك چه هويتي دارد

هويت او در نام و مذهب و مليتش نيست. براي ورود به هر 

مان مهم خواهند و نام و طايفهمكان ابتدا هويتي از ما مي

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_(%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_(%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82_%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82_%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C
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است. اما در مكان مقدس مدرسه، آن چه مهم است ذات و 

سرشت ماست. در اين علوم طبيعي كه ماوراي علم و انديشه 

رسيم به نام عشق، تا به لغتي ميدانشمندان است، گاهي 

گويد من هشت جايي كه مادري با خنده رو به سوي من مي

سال او را پروراندم و او تو را مي ستايد و در خانه نام تو به 

گويد معلمم را اش ميزبانش جاري است و با عشق كودكانه

بيشتر از همه دوست دارم. اين چيزي است كه آموزگاران 

ا مي كارند و با پرورش علم و انديشه در كلاس بذرش ر

 برداشت مي كنند و به هدف نهايي مي رسند.

مهربان، دلسوز و فداكار ميتواند با جلب  معلم يك

او را جويا شده و اين  تبه خود، مشكلا اطمينان كودك

 پناه را از سرگرداني، دلهره و اضطراب نجات دهد. موجود بي

ه كودك در آن باشدك اي گونه به محيط مدرسه بايد

قدم گذارد.  احساس امنيت كند و با ميل و رغبت به آنجا

ك ي عنوان به مدرسه تنها بايد توجه داشت درنظر گرفتن

از قوانين خشك انضباطي و  اي محيط آموزشي با مجموعه

علم  سوي هب تربيتي نميتواند در برانگيختن انگيزه كودكان

فقط در  معلمانواقع شود. در واقع مسئوليت  و دانش مؤثر

شاگردان به مسائل اجتماعي و  پرورش ذهن و آشنايي

مسئول تغيير و اصلاح  اخلاقي خلاصه نميشود، بلكه آنان

 رفتارهاي ناسازگار، تأمين بلوغ عاطفي و سلامت رواني

 تلاش معلم نبايد تنها در جهت كسب. آموزان هستند دانش

بايد  علمعالي باشد بلكه م بهترين نتيجه آموزشي و نمرات

توانايي او مسئوليت دهد و تا  اندازه به بكوشد به هر فرد

پرورش فكري، رواني و جسماني كودك بپردازد.  حدامكان به

داشتن  فرصت تجربه كردن دوست آموزان در مدرسه دانش

كنند و مربيان با محبت و و دوست داشته شدن را پيدا مي

كه چگونگي قرار دهند  توجه ميتوانند آنان را در مسيري

 برقراري روابط درست عاطفي، سازگاري با ديگران،

  ياد بگيرند. و... را پذيري مسئوليت

اما آنچه شيرين تر است لذت پرورش افكاري است كه 

حتي بعد از سالها ما را در كوچه و خيابان مي بينند 

گويند سلام خانم، آقا معلم.... لبخندي از ته قلبم تمام مي

كند كه تو كودك ديروزم بودي و امروز ميوجودم را احاطه 

 من همچنان آموزگار تو و نسل تو هستم. 

پس هويت من آن است كه من و شما با سرشتي روشن 

در كلاس بياموزيم و بياموزانيم. سخنان بر دل و قلبم جاري 

 هايم به شيرينيمي شوند، احساس بر من غلبه كرده و جمله

 ن بار در آغوش گرفتم. زماني است فرزندم را براي اولي

كنم به دور از هر جملاتم را صميمانه به تو منتقل مي

 محدوديت و چارچوبي ... با قلم عشق ردپاي مهرباني.

داستان پسر كوچولوي من به همين شكل رها نشد و 

من سرگرم روزمرگي نشدم. يك روز در فضاي اپليكيشن 

براي  دانش آموزي شاد پيام صوتي را دريافت كردم. صدرا

من صوتي ارسال كرده بود: سلام خانم معلم من صدرا هستم 

مريض شدم. خيلي دلم براي شما تنگ شده. در منزل به 

كنم. گفت تكاليف را ارسال كنم؟ من تكاليف رسيدگي مي

كه هيجان زيادي داشتم، ولي با كمي فكر گفتم نه عزيزم 

ي امنتظرت هستم تا در مدرسه تكاليف را ببينم و ستاره ه

 خوشگل را به تو هديه بدهم.

با حضور و انرژي و گرمي كه به كلاس دادم و بازي 

هايي كه در هنگام حضور و غياب صورت گرفت، دانش آموز 

ساكت و منزوي مثل صدرا نيز صدايش شنيده شد و اين 

 براي من جرقه اميد شد.

در هنگام شروع كلاس بازي راچاشني مي كردم بعضي 

بعضي آرام و باقي را بلند و دانش آموز  نام ها را آهنگين،

دادند. كودكي شدم همچون بايد عكس رفتار من پاسخ مي

ها، خجالت نكشيدم و نترسيدم. كودك ها، هم رنگ آنآن

ساله شدم. صدرا كه در واقع  ۸درونم را بيرون ريختم، 

حوصله كودكي را نداشت و پاسخش به شوخي ها اين بود 

چي شده، چيكار كنيم، يعني چي  كه )حالا مثلاً كه چي،

خنديد. اين را در نگاه و برد و ميو...(. از كارهايم لذت مي

رفتارهايش مي ديدم. در مسابقات سرعتي رياضي و 

روانخواني شركت مي كرد تا ستاره هاي بيشتري از من 

بگيرد و او را در آغوش بگيرم. اما همچنان در پذيرش 

اد يم گرفته دوباره به او پيشنهعروسك مقاوم ... تا اينكه تصم

بدهم و او اين بار هم رد كرد. با پاسخ منفي او به عنوان يك 

سال از او بزرگتر است به غرورم برخورد. اما  ۳4انسان كه 

نتيجه كار براي من كه همانا پيروزي در اين ماجرا و دادن 

حس شادي و نشاط به كودك است، مهم تر از هر چيزي 

 بود.

نشدم و اسامي همه دانش آموزان را روي من نااميد 

تخته كلاس نوشتم و روزهايي كه بايد عروسك را به منزل 

ببرند را نيز گفتم. اين بار نامش را درانتهاي جدول قرار 

آموزان ديگر بر سر كرد. دانشدادم. نگاهش مرا دنبال مي

زدند اينكه چه كسي عروسك را به منزل ببرد با من چانه مي

هايشان رقابت و براي هم شاخ و شانه اد ستارهو با تعد

كشيدند و من سرگرم آنها بي توجه به صدرا.... در مي
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دفترچه يادداشتش ديدم با چه نظمي تاريخ و روزهاي 

جدول فوق را كشيده است، پس من گامهاي اوليه را 

ام. از آن پسر كوچولوي مقاوم كه براي خود مردي برداشته

روسكي بازي كند و اين مايه خجالت بود، خواستم تا با ع

آيد نيست، چرا كه روزهاي چهارشنبه پدرام به منزل ما مي

گذراند، زيرا ام ميها را در كنار من و خانوادهو آخر هفته

دهد، در پدرام فقط عروسك نيست. او به ما جان مي

گيرند، ذوق كنارمان مي نشيند و با او دخترانم نظم مي

ر منزل من فرزندي ديگر مي شود و من كنند و پدرام دمي

 شوم. هم دلتنگش مي

كودكي رادر خود خفه نكنيد. انگيزه، لذت، مهارت 

اجتماعي، برقراري ارتباط، درگيري ذهني و عاطفي، تمامي 

ث ها باعاين موارد اختلافاتي در توانايي و نظر دارند، اما اين

 شوند.جدايي عشق و محبت از سرشت معلم نمي

 یكرد یفائزه صفره: نویسند
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 دنيهزار راهِ رس

 و رقصيدمي صبح سر باد هويِ  و هاي با دفتر پرده

 كند. نمايان رخ ابرها لابلاي از تا ميزد زور خورشيد

 جيب و دهان مسير ميانِ آموزان دانش دستان

 دستشان كردن ها با بعضي بود. آمد و رفت در پالتوشان

 نه. بعضي، و شدمي گرم

 و رو راه وارد ترتيب به هاصف درآمد صدا به كه زنگ

 و بود شده دست هوا سرماي انگار شدند. كلاس وارد بعد

 داد.مي هل كلاس به سمت را ها بچه

 كه ديدم را همكارانم و گرفتم آموزان دانش از چشم

 شدم بلند خود سرجاي از كردند.مي ترك را دفتر يكي يكي

 حتي كردم. مرتب دستانم ميان را ليست كلاسي و كيف و

 خوابيدم،نمي هم ساعت يك گذشته شب اگر

 رفتن سركلاس براي را لازم انرژي اما كجا از دانمنمي

 داشتم.

 حكم برايم آموزانم دانش و كلاس مدرسه، هميشه

 داشت. را زا انرژي مثل چيزي

 .پيمودم اطلسي سوم كلاس سمت به را رو راه

 داخل به خرامان خرامان و بود ايستاده در دم محمدرضا

 رسيد.مي كلاس به بود اولين نفري هميشه او .رفتمي

 مرا و بايستد در پشت كه بود اين ش انگيزه تمام اوايل

 جديد سال تحصيلي از روز هر گذشت با كم كم اما بترساند

 فهميدممي هايشخنده از و كمتر كار اين براي انگيزه اش

 دارد. سر در ديگري برنامه كه

 را هاچراغ محمدرضا دادم هل داخل سمت به را در

 روي را وسايلم بود. گرفته جا ميزش پشت و بود كرده روشن

 .رفتم سمتش و به گذاشتم ميز

 چطوره؟ حالت تيپ. خوش سلام _

 د..خوبي ااا شما .خوبم ممنون..مم..م .سلام…س _

 خانم؟

 بدهد. كامل مرا جواب لكنتش همان با كردمي سعي

 صندليم روي محمدرضا، با كردن بش و خوش از بعد

 چند شود. پيدا آرمين كله و سر تا بودم منتظر و نشستم

 بعد و دست به كيف آرمين مادر كه ابتدا گذشت ايدقيقه

 دست در را آرمين ويلچر هايدسته كه درحالي پدرش

 شدند. ظاهر در چارچوب در داشت،

 آنها هردوي و ايستادم پايشان مقابل احترام نشانه به

 كردند. هدايت ميزش پشت تا را آرمين

 ابتداي همان از سبحان. به ميرسيد نوبت آرمين از بعد

 سفيد كيفش كف و كردمي زمزمه لب زير ضعيفي آواز صبح

 بود. شده كشيده آن روي كه بود خاكيِ زميني و

 .داشتيم آسمان هاي هديه اول، زنگ روز آن

 با كردممي آماده تدريس براي را ها بچه اينكه حين

 تدريس براي روشي چه از ببينم تا رفتممي كلنجار خود

 .كنم استفاده

 درسم طرح و طي مرتبه چند را كلاس عرض و طول

 قبل روزهاي شيوه به دانستمنمي كردم. مرور خود پيش را

 سرگرم هركدام ها بچه بودم. نه مردد يا تدريس بپردازم به

 پس معلم خانم كه ميزد داد هايشان نگاه اما بودند كاري

 كني؟نمي شروع چرا

 هرچه را بود كرده خود درگير مرا كه اي گره اين بايد

 كردم.مي باز تر سريع

 بچه به رو و كردم روشن را سيستم و رفتم ميزم پشت

 گفتم: ها

 ميز. روي بزاريد تونو آسماني هايهديه كتاب هابچه

 بپوشاند را دستانم كه طوري هايم،شانه روي را پالتويم

 هست، امروزمون درس اسم ها بچه دادم: ادامه و انداختم

 هاي خالي.آستين

 تخته روي براتون رو درس اسم ماژيك با خواممي من

 بنويسم.

 كردن. تقلا به كردم شروع تنم پالتويِ با و

 كو؟ دستاتون پس خانم سبحان:

 بنويسين؟ خواينمي چي با آرمين:

 و )خنديد…خاليه آستيناتون خانم …خا :محمدرضا

 درس. اسم مثل داد( ادامه

 نعمت يعني درس موضوع به راجع توانستمنمي زياد

 هركدام هابچه چون بدم. مانور پاها و دست به ويژه خدا هاي

 بودند. برخوردار نقص جسمي يك از
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 محمدرضا و سبحان بود، كلاس نشين ويلچر آرمين

 بودند. مشكل دچار برداشتن قدم در هركدام هم

 بود. حركتي مشكل آموزم دانش سه هر مشترك فصل

 مراقبت كلامم از كردم سعي .كردممي سكوت نبايد اما

 دادم: ادامه و كنم

 هركدوم به خدا كه هاييه نعمت از يكي دست ها بچه

 داده. ماها از

 ببينم تا كردممي دنبال را ها بچه چشمانم با مدام اما

 !دهندمي نشان العملي عكس چه

 ادامه براي مرا اين و بودند گوش به سراپا سه هر

 .كردمي تشويق تدريس،

 .بودند شده آشنا درس موضوع با تاحدودي ها بچه

 تا رسيدنمي حدي به آموزان دانش تعداد كه آنجايي از

 به نزديك را آنها سه هر صندلي شوند تقسيم گروه دو به

 و كار و هستند گروه يك كه گفتم به آنها و گذاشتم هم

 شود. انجام گروهي بايد شانفعاليت

 اعضاي جمله: از خدا هاي نعمت از عكس چند فوري

 آنها را و كردم تقسيم ها بچه بين دانلود را و طبيعت بدن،

 فراخواندم. ها عكس در كاوش به

 نظر اظهار هر با چون كردم.مي كنترل را سبحان بايد

 و كردمي حركت كلاس عقب به سانت چند صندليش

 كند. مشاركت اي هر زمينه در داشت دوست

 گروه تنها سرگروهِ به عنوان را او گشاده لبخندي با

 كردم. معرفي و انتخاب كلاس

 هاكارت بندي طبقه و مشاهده به مشغول همه هابچه

 بودم. كرده دانلود برايشان من كه بودند هاييعكس و

 او از خودم ميشد داوطلب كمتر آرمين كه آنجايي از

 سوم مرحله وارد و كند توصيف را ديده آنچه تا خواستم

 شدم.

 …ديديم رو بدن اعضاي باهم اينجا ما آرمين:

 هم مو و پا دست، :گفت و پريد حرفش وسط سبحان

 ..خانم ديديم

 ديديم. هم گل و درخت محمدرضا:

 !كنه كامل صحبتشو آرمين بزارين حالا ها بچه افرين _

 نداشت. تاثيري هيچ من حرف اما

 بار هر و كند كامل را حرفش نتوانست هم باز آرمين

 شد.مي تكرار سابق روال همان و ميپريد كلامش ميان يكي

 من و دادمي خبر اول دقيقه 4۵ گذر از كلاس ساعت

 .داشتم وقت ديگر دقيقه ۳4 فقط

 درس متن روي از آنها كمك به و كردم ساكت را هابچه

 .پرداختم تكميلي توضيحات به و خواندم

 داده. ما به رو زيادي هاي نعمت خدا ها بچه _

 از يكي و... گوش،چشم، دست، طبيعت،آسمون مثل

 …خدا هاي نعمت از شكرگذاري هايراه

 !!خوندنه نماز سبحان:

 استفاده شكرگذاري هاي راه از ديگه يكي و آفرين _

 صداهاي مون گوش با مثلا هاست. نعمت اين از درست

 انجام خوب كارهاي دستامون با بد. نه صداي بشنويم خوب

 بديم...

 زنگ صداي مثل خوب صداي بگيم؟ ما خانم سبحان؛

 زينگ زينگ زينگ تفريح

 هم خودم خنديدن. به كردند شروع ها بچه همه اينجا

 ساكت همه اماّ، محمدرضا حرف با و بود گرفته مخنده

 شديم.

 بگم؟ كي من پس؟ چي من من محمدرضا:

 بسط و شرح به نوبت فهميدم كه بود اينجا درست و

 بدم. ها بچه خود به رو ميدون بايد و رسيده درس

 به رو ها، بچه از هريك پي در پي توضيحات از بعد

 تا سرگروه عنوان به سبحان ابتدا تا خواستم آنها از گروه

 اشتراك به كلاس با را فهميده درس از ساعت هرچه اينجاي

 بگذارد.

 آمد كلاس ميانه به نشده كنترل هايي قدم با سبحان

 كرد. شروع را خود توضيحات و ايستاد ها بچه به رو و

 زد.مي موج هم سبحان كلام در رفتار از بعد فعالي بيش

 و دادنمي صحبت اجازه بقيه به و پريدمي پايين و بالا مدام

 به را بقيه حواس و كردمي تقليد هم زنگ را صداي گاه

 كرد.مي پرت نيز بيرون

 !كنم چكار او با بودم مانده

 ستاره و شكلات پرداختم. مي جستجو به سرم در مدام

 به را او ناچار به كه شد همين نبود. او مشكل حلال ديگر

 بنشيند. كرد قبول تا دادم وعده تفريح دستي زنگ فوتبال

 مشاركت به هم كلاس بقيه سبحان جز داشتم دوست

 نداشتم. وقت كافي اندازه به اما بپردازند

 مربوطه فيلم و بردم بهره درس ابتداي QR اسكن كد از

 جديد موقعيت به انتقال براي كلاس نمايشگر پرده روي را

 .دادم نشان ها بچهبه  درس

 بود. شده فيلم معطوف و ساكت سبحان
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 جفت با نيز كلاس زير به سر و آرام پسر آرمين، حتي

 .كردمي دنبال را فيلم لحظه به لحظه چشمانش

 .بودم شده ها بچه اشتياق مجذوب فيلم از بيشتر من و

 مرور به ارزشيابي مرحله يعني آخر، مرحله از قبل

 گونه به را هابچه عضوي نقايص كردم سعي و پرداختم درس

 جذب بيشتر انهارا حواس و دهم قرار مورد توجه ديگر اي

 شنيدن ديدن، كردن، صحبت قدرت مثل هايشان داشته

 .كنم و...

 با متناسب را كتاب سوالات نيز ارزشيابي مرحله براي

 .پرسيدم ها بچه تك تك از و سنجيدم كلاس وضعيت

 رسيده اتمام به نيز من كار تفريح زنگ صداي شنيدن با

 بود.

 اما بودم سردرگم و مردد روز آن تدريس براي اينكه با

 .ارزيد مي هايم ترس و ها سختي تمام به آن كردن پياده

 پيش از بيش كنترل براي ايچاره راه دنبال به بايد

 .بودم مي سبحان

 كردن صحبت براي بيشتري بنفس اعتماد آرمين به

 .كردممي تقويت نيز را محمدرضا و ميدادم

 در گرايي ساختن تدريس روش اعمال براي هميشه

 بودم. مردد كلاس

 كه وقتي و ميشد طي ترتيب به بايد كه اي مرحله پنج

 آموزان دانش تك تك و مراحل تك تك روي بايد

 كلاس زمان از بيش زماني در تصوراتم هميشه ميگذاشتم

 .بود بخش رضايت برايم اول تجربه اما طلبيد.مي را

 دوم زنگ و گذراندم خيالات و فكر اين با را تفريح زنگ

 ها،بچه چهره ديدن رفتم حياط به آمد در صدا به كه

 پر را انرژيم باتري داشتند خود با شوري كه و لبخندشان

 .كرد

 ويلچرش هاي دسته كه درحالي و كردم پيدا را آرمين

 از قبل سبحان و محمدرضا كه ديدم داشتم دست در را

 .رفتند كلاس به هميشه از زودتر صدايشان بزنم من اينكه

 بفهمم سريعتر هرچه داشتم دوست و بودم كرده تعجب

 !شده چه

 پشت ها بچه گرفتن جا محض رسيدم به كه كلاس به

 :پرسيدند يكي يكي ميزهايشان

 عكسم خانم ميزاريد؟ فيلم برامون ساعتم اين خانم_

 دين؟مي بهمون

 پيدا هم مدرسه فرم زير كه قلبي و ها بچه چشمانِ  برق

 راه راه، كه كرد جمع مرا خاطر شده، قبل از تر گرم كه بود

 مفيد ها بچه براي روش آن و است كردن براي پيشه درستي

 است. شده واقع

  یفاطمه حاج حسننویسنده: 
 


